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 چكيده
و ضـرورت سـرمايه بـه از ديربـاز، نفتـية كـلان در عرص ـهـاي گـذاري با توجه به اهميـت

و چارچوب و كـشورهاي هاي معظم سرمايه كمپانيرابطةةكنند كه تنظيمماليهاي حقوقي گذار

ست تا بـا نگـاهي بـه تـاريخا پژوهش حاضر برآن. است شدهتوجه،هستندپذير نفتي سرمايه 

هـاي دولتي را كه روابط هاي عام چارچوب،هاي نفتي از دوران استعمار تاكنون گذاري سرمايه

و كمپاني سرمايه مي پذير يقراردادهـاو سـير تحـول كنـد بررسـي،دنشو ها درون آن تعريف

پژوهش حاضـر. هاي نفتي را نشان دهد گذاري سال اخير در حوزة سرمايهصديكدريبالادست

را كه تحول چارچوب آن است مايانگرن يج بـيش هاي حقوقي قراردادهاي نفتي برخلاف تصور

؛نفتـي اسـت هـاي ميـدان محصول شرايط خاص عينـي،از آنكه برآمد تحولات سياسي باشد 

هاي عام حقوقي نقش چنداني در تنظيم سـاختار مـالي قراردادهـا ايفـا چارچوب اين،بر افزون
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 مقدمه.1
گـذاري هاي نفتـي بـراي سـرمايه المللي كه در حوزه هاي نفتي بين نخستين هدف شركت اصولاً

مي  و بازگشت سرمايه،شوند وارد ب اطمينان از سودآوري پروژه كه در آن كار انداختـههاي است

بو ريسك درههايي است كه  :Blinn& others, 1986,p( اندهشداكتشاف متحملةمرحلخصوص

بـه ماننـد چنـدين هـدف در پي دستيابي بـه رهاي صاحب نفت در قراردادهاي نفتي كشو.)17

و  حداكثر رساندن درآمد خود از پروژه، انتقـال سـطوح بـالاي تكنولـوژي بـه صـنعت كـشور

از.)Blinn& others, 1986,p: 16(حاكميت بر منابع نفتي هستند هـاي مختلفـي كنوانسيون چنانچه

و شركت كشورهاي سرمايهكه براي تنظيم روابط ميان  گـذار فراملـي پيـشنهاد هاي سـرمايه پذير

در،هـاي فراملـي عملكـرد شـركتةنحـو نويس مجموعه مقررات مانند پيش(ه شد  تهيـه شـده

و اجتماعي سازمان ملل« در در اين مجموعه،آيد برمي)»شوراي اقتصادي  سياسـي بـرةحوزها

شـركت از حمايـت دولـت اسـتفاده عـدمونكمپاني در امور داخلي كشور ميزبا دخالتعدم

تـرين التزام كمپاني به انتقـال پيـشرفتهبر فنية در زمين،متبوع براي اعمال فشار بر كشور ميزبان 

و تعهد بـه آمـوزشبر اداري حوزةدر،تكنولوژي و كارگران بومي تقدم در استخدام كارمندان

و در اختيار قـرار دادن اسـناد شفافيتبر حسابداري از نظرو،نيروي متخصص داخلي  مالياتي

ص1373امـام،( استهشدشركت تأكيد از سوي تجاري براي حسابرسي  بـا در اين شرايط.)65-60،

به  و تجديـدنظرهاي بنيـادين يـك طرفـه در قراردادهـا ها، مصادره ملي كردن پيشينةتوجه ،هـا

مي گذار در پروژه هاي سرمايه مشاورين شركت كه شركتكن هاي نفتي توصيه ي را هاي ها شرط ند

كه آن يك در قرارداد بگنجانند جانبة ميزبـان در شـرايط قـرارداد مـصون ها را در برابر تغييرات

به اختلافات احتمالي در دادگاهي بـييطوشر. نگاه دارد  و بـا حكميـت چون رسيدگي طـرف

كه بر اساس كنوانسيون داوراني بين  و اصول پذيرفتـه الم هاي جهاني تجارت بين المللي ةشـد لل

به قضاوت مي و بازداشتن دولت ميزبان از تغييـر؛پردازند حقوقي  وجود شرط ثبات در قرارداد

بةجانب يك1و يا اصلاح به نحو غيرمستقيم از طريقه قرارداد و يا طور مستقيم از طريق فسخ آن

 و تضمي وضع قوانيني كه متضمن نسخ ضمني قرارداد متنازع  از سـوين تـسعير پـول فيه گردد؛

و بازگشت سـرمايه  هـا ايـن شـرط،سـايمون برينـسميدةگفت ـبـه. سيستم بانكي كشور ميزبان

آن ارتباطزنجيروار با يكديگر يكي از و بدون وجود ،اثر خـود را از دسـت داده مابقيها دارند

و بي ميبه موجوديتي پوچ از.)Brinsmead,2005,p:4(ندشو محتوا بدل از بيـان پـس مختـصري

و دولت كليات حاكم بر مناسبات ميان  هـاي بـه بررسـي چـارچوب،المللـي هاي بـين اني كمپ ها

 بخـش. پـردازيم المللي نفتي در بخش بالادستي مـي هاي بين گذاري قراردادي موجود در سرمايه 

1.Amendment 
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 نفتديو تولنياديمةتوسعي، در صنعت نفت ناظر بر بخش جستجو، اكتشاف، حفاريبالادست

طبخام به بخش استيعيو گاز و تولكه از آن به اختصار .شوديمتعبيردي اكتشاف

11 امتيازات.2

از در ميان چارچوب و قـدمت بيـشتري پيـشينه هاي موجـود قـراردادي، قراردادهـاي امتيـازي

ب. است برخوردار كه قراردادهاي نفتي اصولاً بـا امتيـاز تـداعي مـيآهتا در ايـناز.ندشـو نجا رو

 امتيــاز اصــطلاحي بــراي ناميــدن نــوع خاصــي از قراردادهــاي،بــسياري از متــون تخصــصي

ي از قراردادهـايا گـسترده بلكه عنوان عامي است براي اطلاق به طيـف، نيست گذاري سرمايه

: آمـده اسـت» الملل عمـومي بينالمعارف حقوقةريدا«در نمونه رايب.المللي گذاري بين سرمايه

ن« ةنام نامة امتيازي، قرارداد امتيازي، موافقت مانند موافقت: هاي متعددي دارندامامتيازات معاصر

و مـشاركت در توليـد، كنوانـسيونةتوسع اقتصادي، قراردادهاي خدمت، قراردادهاي اكتـشاف

گذاري خارجي، قرارداد نامة مساعدت فني، قرارداد سرمايه اكتشاف معادن، جونيت ونچر، توافق 

كه به موجب آن دولت است شدهي تعريف عقدعنوانبهامتياز.)Fischer,1984 ,P:100( تأسيس

 بـه اشـخاص حقيقـي يـارا يك امر يا خدمت عمومي مثـل معـادنةادارهاي دولتي يا دستگاه

و،ندراسپميحقوقي و محدود آن را با سرمايه بةهزين تا در مدت معين دردنندازاكارهخود و

و خدمات عمومي دريافت نماي فادهمقابل وجوهي را از است و در برابرنكنندگان امور ازافـ اِنتد ع

و ثروت راحق،نهاي عمومي براي مدت طولاني اما معي منابع يعنـاوين تحـت الـسهم دولـت

شـركتيا دولت،به موجب امتياز.)23و22ص،1378طاهر اسـتخرطري،( بپردازند الامتياز همچون حق

به دولتي  خـصوصيةبه شخص يا مؤسـسييا شبه انحصاريانحصار صورت تصدي امري را

ص1342سنجابي،(كند واگذار مي  در قراردادهاي امتيازي در چـارچوب.)Fischer,1984, P:101؛238،

و پرداختهاي مكانيسم مي زير ترتيبات مالي :دش ها تنظيم

به• به كشور ميزبان در هنگام اعطاي امت پرداخت مبلغي ؛يازعنوان پذيره

به• حق پرداخت مبلغي در عنوان ؛آغاز كاوشةمرحلالارض

در عنـوان حـق پرداخت مبلغي بـه• رسـيدن بـه توليـدةمرحل ـالامتيـاز

ص1342لنچافسكي،( ،87(.

كه شخص خصوصي طرف قـرارداد امتيـاز نفـت در موقـع امـضاي به2پذيره عنوان وجهي

ب قرارداد يك  و يا ياهجا مي طور اقساط در مواقع معين به كشور طرف قرارداد ،پـردازد با شرايط

ص 1350منصوري نراقي،(تعريف شده است كه پذيره را نوعي سرقفلي دانسته گروهيالبته.)148، اند

 
1. Concessions 
2. Bonus 
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و يا سـرمايه در شركت عامل بـارةدر.پـردازد هـاي مرغـوب آن را مـي حـوزه خـصوص گـذار

كه منطق،الارض بايد خاطر نشان ساخت حق  امتياز از نظـر مـساحت محـدودةدر قراردادهايي

 تحت امتيازةاما در امتيازاتي كه منطق. مانند ونزوئلا؛الارض نسبتاً قابل ملاحظه استحق،است

الارض نـسبت بـه هـر اصولاً مبلغي جزئـي بـه عنـوان حـق،از وسعت زيادي برخوردار است

 دولـت در چـارچوب تـرين عايـدي متـداول امـا.دشـو كيلومتر مربع يا هر مايل مربع اخذ مـي 

 تاآنجـا كـه عمومـاً چـارچوب مـالي قراردادهـاي امتيـازي بـا؛الامتياز است امتيازات همان حق

مي» الامتيازحق« به آن بود تداعي و البته در آغاز نيز منحصر حق. گردد الامتياز بر اسـاس اصولاً

مي  نه سود شركت محصول توليدي وضع و نف اين مسئله براي شركت. گردد بهاي خصوصهتي

نةدر مناطقي كه هزين   بخـشي تنها ها تمايل دارند بنابراين شركت. يست توليد بالاست خوشايند

و حـق از عوايد كشور ميزبان را در چـارچوب حـق الامتيـاز يگانـه مكانيـسم الامتيـاز بپردازنـد

به حساب نيايد  نةالبته با توسع. پرداخت عوايد ميزبان و اقتـصادي كـشورهاي و اجتماعي فتـي

و سرو   درعمل شاهد آن هـستيم،هاي اخذ ماليات سامان يافتن ارگان وضع قوانين مدون مالياتي

المللي اخـذ گذار بين ها از سرمايه هاي ميزبان در چارچوب انواع ماليات دريافتية بخش عمد كه

حق ايناز،دشويم جـز بـه.اسـته شـد الامتياز در ترتيبات مالي قراردادهـا كاسـته رو از اهميت

و سنت، يگانه عنصر ضامن  حقةادامنيروي عادت  تـضمين،الامتيـاز در قراردادهـا حيات نظام

و يا سودآور به كشور ميزبان فارغ از سودآوري ,(باشـد مـي پـروژه نبودنحداقل پرداخت pp 

:227-231 Blinn&, others ,1986(.بهحق،رو ايناز كه مجموع دريافتي شـدت الامتياز در شرايطي

مي،بديا هش مي كا و كاركرد واقعي خود را نشان 10الامتياز عموماً رقمي بـينحق.دهد اهميت

مي15تا هـاي خيـز بـا توجـه بـه اسـتراتژي اما كشورهاي نفت،دهد درصد توليدات را تشكيل

و سيستم هايانميدةتوسعمختلف براي  و مـألوف در ايـن كـشور نفتي ،هاهاي مالي جاافتـاده

ميا حق در.دنكن لامتيازهاي متفاوتي را وضع را هـا دانمي ـمريكا صاحبان اراضي نفتي ايـنامثلاً

مي50گاهي اوقات در مزايده تا نرخ در. كنند درصد واگذار درةگيناما از سوي ديگر  نو واقـع

و دولت بريتانيا نيز اصولا25/1ًالامتياز اقيانوسيه نرخ حق حقم1982از است راالا سيستم متياز

، در برخـي قراردادهـا.)Blinn&, others,1986, p:228( اسـت ده كـر جديـد لغـو هاي دانميبراي 

هر حق از الامتياز به صورت مبلغ ثابتي در و در برخـي ديگـر بـه صـورت درصـدي تن توليد

ص1353روحاني،( منافع صاحب امتياز است  الامتيـاز ايـن مزيـت را بـراي سيـستم حـق.)292-291،

ةشـده بـراي محاسـب رفين دربر دارد كـه در صـورت مبنـا قـرار گـرفتن محـصول اسـتخراجط

ِ حق به الامتياز و تعيين عوايد،دولت ميزبان متعلق و طويل حسابداري به دستگاه عريض  نيازي

ن  كـه برخـوردار اسـت گـذار اين مزيت مضاعف براي شركت سرمايهازو يستخالص شركت

د بهانه را از دستگاه و حـسابرسي از هاي ولتي كشور ميزبان براي نظارت بـر عمليـات شـركت
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ميدفاتر آن براي روشن نمودن درآمد واقعي شركت .) Blinn& others,1986, p: 228(دكن سلب

به سوابق منفي كه به دليل پيوند خوردن سيستم امتيـاز بـا مناسـبات اقتـصادي از امتياز با توجه

و محتـواي امتيـازي براي قراردادها،رداد در اذهان وجود دوران استعمار ي كه امـروزه در قالـب

و يا ليـسانس اسـتفاده مـي مانند از عناوين ديگري،گردد منعقد مي طـاهر(د شـو قرارداد امتيازي

به عنوان چارچوبي در نظر گرفتـه، اخير هاي كنوانسيوندر.)228،ص1378استخرطري،   قرارداد امتياز

طر مي كه بر اساس آن به شود و اختيارات كه حقوق متعهـد بـه ايجـاد اسـت،ه شـد اعطااوفي

و، بندرها آهن، فرودگاه هاي زيربنايي مانند خطوط مواصلاتي، راه سازه و تأسيـسات آب، بـرق

و يا انجام عمليات و استخراج منابع طبيعي زيرزميني مـي مخابرات  Multilateral(دشـو اكتشاف

(Centrefor Private Sector Development Istanbul, 2001, P:11.

و درياي كارائيب بـيشاة در حوزم2000 تا 1989 از سال در اين چارچوب مريكاي لاتين

وو مخابرات، انرژي، حملةاز هزار امتياز در حوز   & ,Guasch( شـده اسـت واگـذار غيـره نقل

others , 2002, P: 1(.قراردادهاي سـاخت،،جديدترين اشكال قراردادهاي امتيازي يكي از عمده 

و برق بهره آب و انتقال است كه در صنعت در كاربردبرداري و از قابليـت اعمـال فـراوان دارد

ب. صنايع نفتي نيز برخورداراست  هـم مناسـب هـاي زيربنـايي مين مالي پـروژهأت راياين روش

مي،در اين نوع قراردادها. است تـ كنسرسيوم مـأتواند در مدت معينـي بـه در،الي طـرح مين و

و اسـتخراج در مـدتبهصنعت نفت و از محـل بپـردازد شخـصيمانجام عمليـات اكتـشاف

به اخذ هزينه و سـود مقـرر در قـرارداد اقـدام كنـد عايدات پروژه نسبت  مـدتيبـا انقـضا.ها

به دولت ميزبان،امتيازنامه د. گردد بازمي مالكيت ر اما نوع ديگري از قراردادهاي امتياز نوين كـه

اسـتفاده از منـابع اجـازةو قراردادهـاي1 قراردادهـاي اجـاره،صنعت نفت رواج بيـشتري دارد

و مخـازن نفتـي در ملكيـت مطلـق،هاددر اين نوع قراردا. است2زيرزميني  مالكيت عين منـابع

. آيـد اما منافع ناشي از استخراج به تملـك شـركت خـارجي درمـي،ماند دولت ميزبان باقي مي

م اين از بهيرو ،در قراردادهـاي اجـاره. يـاد كـرد» ازعـين منفـكِمالكيت بر منـافع«توان از آن

مي مالكيت و در مدت اجاره به شركت منتقل و در قراردادهاي اجازه منفعت جدا از عين ،شود

و بهره ب حق انتفاع و در حدود مجوز اعطايي منتقلهبرداري از منابع استخراجي صورت محدود

و اجتمـاعيقر.گردد مي  بيـشتر در كـشورهاي،اردادهاي امتيازي نـوين بنـا بـه دلايـل سياسـي

.)29-31ص،1387ايرانپور،( يافته متداول است توسعه

 جغرافيـايية كـاهش محـدود،ترين وجه تمايز امتيازات جديد از امتيـازات كلاسـيك عمده

يكي از عمده. است امتياز ا درحقيقت  وسـيعة گستر،ه بودتمتيازاترين انتقاداتي كه متوجه نظام

1. Leasing Agreement 
2. License Agreement 



 1393، پاييز3، شماره44ة دور، خصوصيحقوقمطالعاتة فصلنام 406

. اسـت حاكميـت ملـي كـشورها را زيـر سـؤال بـرده گروهـي، گمـانكه حتي بـه استامتياز

ازهسابقتاكنون اكتشاف واستخراجكه در حال حاضر در مناطقي،اينوجودبا و رو ايـن نداشـته

ي وسـيع عمليات از نظر جغرافيـاية ناحي، افزايش شانس موفقيترايب،ريسك عمليات بالاست

گيري جانبي نيـز به يك نتيجه،موضوع با توجه به اين.)46ص، 1387 سخايي،(شود درنظر گرفته مي

و احتمـال اكتـشاف منـابع بـهةناحي ـميـان وسـعتةرابطاگر از منظر. توان رسيد مي عمليـات

به شركتاي اراضي مساحت  شـايد،د بنگـريمشـ هاي نفتـي واگـذار مـي كه در امتيازات سنتي

وةناحي بزرگيحدودي تا اين مسئله برخلاف آنچه كـه عمليات در امتيازات سنتي توجيه گردد

به ناآگاهي كشورهاي ميزبان،تاكنون رواج داشته  ة كه مختصات ناحيي بلكه بيشتر به شرايط، نه

در پرتـو ايـن واقعيـت كـه در قراردادهـاي. آن است، تأويـل گـردد نهاييةكنند عملياتي تعيين

و بهـره هزينـهةكليـ مـسئوليت، اوليـه امتيازي و خـدمات هـاي اكتـشاف و تأسيـسات بـرداري

مي،المللي بود هاي بين جمعي با شركت ابواب توان بـه گـرايش دارنـدگان امتيـازات بـراي بهتر

پي برد  زيرا گستردگي جغرافيـايي منـاطق تحـت امتيـاز. افزايش وسعت نواحي تحت ليسانس

و پوشش هزينهد تا شانس دستياشومي سبب به منابع نفت به ميزان تجاري به بي عمل آمده هاي

بت،نهايدرو  و بازگشت سرمايه ريسك مجموع،درو يابد افزايش، شده كار انداختههسودآوري

كه افزايش وسعت.)Brinsmead, 2004, p:3( كاهش پيدا كندپروژه  عمليـاتيةناحيـ ناگفته نماند

ب  مي شركت مفيد نخوا رايهميشه و و هد بود  سـرانجام تواند موجب كـاهش تمركـز عمليـاتي

از.)94ص، 1387 سـخايي،( كاهش امكان اكتشاف گردد در قراردادهـاي نـوين اقتـصادي كـه بعـد

اب 1960ةدهامتيازات كلاسيك از  راهشدين سو منعقده و طيـف متنـوعي از انـواع قراردادهـا

به تثبيت جايگاه،دربر گرفته است از،ها بر منابع طبيعـي حاكميت مطلق دولت با توجه  دولـت

و جدي نقش پررنگ و جايگاه سرمايه تر گذار خارجي به پيمانكاراني كـه تري برخوردار گرديد

بـا ازبـين رفـتن. تنزل يافت،ندا الزحمه به فعاليت مشغول از طرف دولت در ازاي پرداخت حق 

پ حق عيني سرمايه  و يـا گذاران بر منابع، محصولات حتي س از استخراج نيز در مالكيت دولت

و يا هنگام فروشةنقط تنها در مراحل بعدي مانند،شركت ملي باقي مانده  بـه شـركت،صدور

مي سرمايه و بهره. شود گذار منتقل ِ نفـت برداري بـا شـركت ملـي كنترل نهايي مديريت عمليات
و سيـستم براي قطع هرگونه ارتباط ميـان. امتياز استةكنند كشور اعطا هـاي جديـد قـراردادي

اصطلاحات پيـشين كـه در امتيـازات متـداول بـود استهشدامتيازات دوران استعماري سعي 

چون تعهدات مالي هاييتعبار. ازبين رود يادشدهتفاهم تا سوء شودهاي جديد واژه جايگزين

و حق  و يا پرداخت مشخص  آغـازن دادن بـراي نـشا2الامتيـاز جـاي حـقه بـ1الزحمه پيمانكار

1. feet  
2. Royalty 



و ترتيبات مالي در  407 قراردادهاي بالادستي در صنعت نفت رژيم حقوقي

و سرمايه ميبهگذاران دوراني جديد در روابط صاحبان منابع  :Fisher,1984, p). 104( رفت كار

كه در مقابل سيستم امتيازي منعقد مي  به قراردادهايي  قراردادهـاي پيمانكـاري،دشـو مجازاً

نق. گردد اطلاق مي به كه در مقاطعي سيستم قراردادي  درمقابل،هشديض امتياز بدل ناگفته نماند

در.رنگ گرديـدكم يادشده تقابل»قرارداد امتيازي«يافت كه بعدها با رواج اصطلاح آن معنا مي

به نوعي با پيمانكاري سيستم قراردادي به وجـه افتـراق. هستيمروبهروغير از قرارداد مشاركت

 شـركت از حـق،در امتيازات. است مالكيتة در مسئلياساسي سيستم امتياز با الگوي پيمانكار 

كه در سيستم پيمانكاري عمليات شركت نه بالاصـالهدر،استمالكيت بر منابع برخوردار حالي

كه همان دولت ميزبان است،  و كارفرما و مباشرت ازسوي اصيل و شودمي انجامبلكه به وكالت

كه در اختيار ميويآن نفتي هم يـت شـركت بلكـه بـه عنـواننه از باب حـق مالك،گيرد قرار

و يا مابازا حق ص 1387سـخايي،( هايي است كه متقبل گرديـده اسـت هزينهيالزحمه  درواقـع.)50،

بـراي.گيـرد دربر مـيرا وسيعي از قراردادهاي مشاركت در توليد تا خدمتةپيمانكاري گستر

و قراردادهاي غيرامتيازي  در،فهم تفاوت ميان امتياز مترتب بـر مـواد حقوق خصوص تفكيكي

و  تـا گفتـه پـيش تقـسيم باوجودكههشد شمول امتيازات نسبت به اين حقوق ارائهةدايرمعدني

و غيرانضمامي است  ميان سيـستم مؤثري براي نشان دادن تمايزة لكن قرين،حدودي نظرورزانه

ب  و قراردادهاي متأخر ميهامتياز  هـاي دانيم، حقوق ناشي از يادشدهبر اساس تقسيم. دهد دست

به سه بخش تقسيم نفت را مي :دكرتوان

 منظور از آن مالكيت بر منابع طبيعي درشـرايطي اسـت كـه.حقوق معدني•

و هنوز استخراج نشده .اند در زيرزمين قرار دارند

 اين حق مربوط بـه اسـتخراج مـواد معـدني از زيـرزمين.حقوق استخراج•

. است

به مالكيت موا.حقوق اقتصادي• مي مربوط . باشـدد معدني پس از استخراج

 صاحب امتياز مالك تمام حقـوق،سيستم امتيازي در يادشده طبق تفكيك

و،گانه است سه ة بيع متقابل كليـ اما در الگوهايي نظير مشاركت در توليد

و شـركت تنهـا در بخـشي از اين به دولـت ميزبـان اسـت  حقوق متعلق

ص1387سخايي،( حقوق اقتصادي با دولت شريك است ،36-35(.

در شـركت سـرمايه) جوينـت ونچـر( حقـوقي البته درقراردادهاي مـشاركت ةمرحل ـگـذار

 بـه دليـل حـساسيت كـشورهاي درحـال،اينوجودبـا. استخراج نيز از حقوقي برخوردار است

 بـه سـوي تنظـيم قراردادهـايي كـه حقـوق70و60ة گرايش عمومي حـداقل در دهـ،توسعه

د شـكل، مانند چارچوب مـشاركت در توليـد،ولت ميزبان محفوظ دارد استخراجي را نيز براي

دراه البته بعدها اين حساسيت. است گرفته را امـر حـاكميتي مـي خـصوصكه بيشتر تـوان آن
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آن،كردارزيابي و اقتدار حاكميتي و تقويت استقلال به با تثبيت سياسي جوامع ها جاي خود را

و اولويت دغدغه مر ها اي در اينجا به بررسي قراردادهاي عمـده. تبط با توسعه داد هاي اقتصادي

.پردازيممي،كه پس از دوران امتيازات رايج گرديد

در سرمايه.3 1گذاري يا مشاركت حقوقي قراردادهاي مشاركت

و روش گذاري گذاري از اقسام سرمايه مشاركت در سرمايه ت هاي مستقيم خارجي مين ماليأهاي

ص 1387ي، معبد( غيرقرضي است  بأت.)13، ،پـذيري دليل انعطـافه سيس حقوقي مشاركت تجارتي

و سرمايه چارچوب حقوقي مناسبي براي همكاري خزاعـي،( هاي اقتصادي اسـت گذاري هاي فني

ص 1386 و شركت خـارجي بـراي اكتـشاف، توسـعه.)193،  اسـتخراج منـابعو اگر دولت ميزبان

آيـد كـه نظر مـيبه،مشاركت حقوقي روي آورند زيرزميني به تشكيل شركت مشترك در قالب

به منابع زيرزميني داشته علي به اين اعتبار مالكيـت،الاطلاق شركت مشترك حق مالكيت نسبت

به شركت مشترك منتقل مـ در قـرارداد ازآنجـا كـه.)36ص،1387ايرانپـور،(د شـويمنابع در مخزن

و صاحب،مشاركت تجاري  كه از رابط شركت خارجي به عنوان شريك  مـستقيمةنفت توليدي

همراه شركت ملي نفـت دولـت شركت به اين،دشو با مخزن برخوردار است وارد مشاركت مي

مي  مالكانـه بـاةرابط ـعلت برقرار نمـودنبههنتيجدرو. باشد ميزبان در محصول شركت شريك

حق سزاوارمنابع نفتي  ن دريافت و ماليـات بابـت مالكاةبهـر بلكه به پرداخـت يست،الزحمه نـه

ص 1387سخايي،( استملزم درآمدهايش   كـه در هـستند قراردادهـاي مـشاركتي چـارچوبي.)160،

و شركت بين آن به ها يك شركت عامل مشترك متشكل از شركت ملي نفت وجـود المللي نفتي

به مي به عنوان يك شركت واحد عمليات را بهيجا. رساندبانجام آيد تا هـمي كه اين دو شركت

و يك شركت واحد را بـه  در آن سـهم يادشـده هريـك از دو شـركتووجـود آورنـد پيوسته

 شركت جوينت ونچر جديـد شـركت عامـل پـروژهه باشند،مخصوص خود را در سرمايه داشت 

ميبهي مالك نفت استخراجشده، محسوب در شـركت جديـد ممكـن اسـت يـك.ديـآ حساب

و بينو يا هيئت مديره نمايندگاني مساوي شاملمديريتيةكميت المللـي اي از هردو شركت ملي

و مالكيت،معمولاً در اين نوع قراردادها. آيد وجود به د، شـو دو شركت تقسيم مـين ميا مديريت

 شركت ملـي نفـت كـشور ميزبـان داراي،هاي قوانين ملي محدوديت عضيب دليلبه گاهيولي 

م،ها گرديده برخي اولويت ص 1387انـصاري،( نمايدي سهم بيشتري را اخذ  بايـد در البتـه.)29-28،

 شـرط،نـد اي برخوردار پـذيري گـسترده قراردادهاي نفتي كه از انعطـافة مانند هم نظر داشت

.مخالف مالكيت شركت خارجي در قراردادهاي مشاركت نيز قابل تصور است

1. Joint Venture 



و ترتيبات مالي در  409 قراردادهاي بالادستي در صنعت نفت رژيم حقوقي

در توليدقراردادهاي.4 1مشاركت

كه منابع زيرزميني در كنت و مالكيت دولت در كشورهايي به استرل به دولت و سازماني متعلق

و بهر صلاحيتنام شركت ملي نفت راه اعطاي مجوز براي اكتشاف در بـرداري از منـابع نفتـي

كه؛دارد اختيار در(بـر سـر راه قراردادهـاي مـشاركت حقـوقي مـوانعي درصورتي مـشاركت

ت،وجود داشته باشد)گذاري سرمايه هـاي اصـلي وليد بـه يكـي از صـورت قرارداد مشاركت در

ص 1387سخايي،(دشوميليبدتقراردادهاي نفتي   دولت كـه بـه عنـوان مالـك،در اين قرارداد.)79،

طريق شركت ملي نفت به استخدام يك شركت خارجي از شود،ميبلامنازع منابع نفتي شناخته

به  و مالي براي اجـرايةارائمنظوربه عنوان پيمانكار و توسـعه خدمات فني  عمليـات اكتـشاف

كه عمليات به توليد تجـاري. ورزد مبادرت مي ، شـركت خـارجي در قبـال بينجامـد درصورتي

و  ـپذيرش ريسك و مـاليةارائ و تـأمين ماننـد خـدمات فنـي تـدارك سـرمايه، مهـارت لازم

از سزاوار،تكنولوژي مح دريافت بخشي و يا و گاز توليدي در نقاط معيني نظير سرچاه ل نفت

و ايـن دولـت اما اصولاً. صدور خواهد گرديد  مالكيت محصول توليدي در اختيار دولت است

كه بخشي از آن را براي پرداخت حقوق شـركت بـه او مـي .)54-55ص، 1387سـخايي،( دهـد است

بـاوجود آنكـه از نظـر. نـه مالكيـت است،المللي داراي حقوق قراردادي پيمانكار بين،هنتيجدر

و ترتيبات حقوقي، اثر نيستأمواقع منش بيشتردر يادشدهك اقتصادي تفكي   اما از لحاظ سياسي

ةكـه بـه ذخيـر اسـت اين حق براي شركت عامل درنظر گرفته شده.از اهميت برخوردار است

ت بخشي از توليد براي جبران هزينه و . هاي توسعه بپردازد مين هزينهأهاي عمليات

به افزونن دولت ميزبا،در مشاركت در توليد ،عنوان كارفرما در پـروژه شـركت دارد بر آنكه

در،هاي حاضر در پروژه به عنـوان پيمانكـار شركت ملي نفت با شركتدنكراز طريق شريك

مي تري عملاً نقش پررنگمراحل اجرايي عمليات از نفتشركت ملي. كند ايفا  در اين صـورت

و تعهدات سرمايه .)82ص، 1387سخايي،(است گذاران خارجي برخوردار حقوق

و تعهدات و شركت سرمايه حقوق در شركت ملي نفت گذار خارجي در سيستم مـشاركت

:توليد

و ادار به كنـسرسيوم. عمليات برخوردار استةشركت ملي نفت از حق كلي نظارت كمك

ت برايالمللي بين و خأ اجراي عمليات نفتي ود مين پول رايج كشور كه كنسرسيوم براي عمليات

از دارد همچنـين شـركت ملـي حـق. شـركت اسـت ايـن هاي به آن نياز دارد نيز از مسئوليت 

بهةسيسات ناحيأت كه با عمليات پيمانكار تعارض نداشته باشـد اسـتفاده نمايـد عمليات . نحوي

كه در اين ميان اهميت به پرداخت كلي دارد،آنچه  تعهدات ماليـاتي شـركتة تعهد شركت ملي

1. Production Sharing Agreement    
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به اين معناست كه درصـورتي كـه شـركت خـارجي. است مقابل دولت پيمانكار در اين مسئله

.خواهد بودمطالبات مالياتي دولت ميزبان را نپردازد، شركت ملي نفت ضامن پرداخت آن 

به شرح زير و حقوقي :داردشركت پيمانكار نفتي نيز تعهدات

و نيروي متخـصص بـراأت• و تكنولوژي لازم و تجهيزات ي مين سرمايه

و بهره عمليات اكتشاف ؛ نفتيهاينابرداري از ميدو توسعه

به حفاظت از محيط زيست در منطق• ؛ عملياتيةتوجه

؛به غير مكتسبهحق انتقال حقوق•

و مرور در منطق• و تصرفةحق عبور آب عملياتي و ؛متعارف در زمين

ازةامكان استفاده از كلي• به جوانب مختلـف عمليـات  اطلاعات مربوط

و زميننظر ؛استنفتكه در اختيار شركت ملي غيرهشناسي

؛ اطلاعات به دولت ميزبانادند•

به آموزش مهارت• به اتباع دولت ميزبان تعهد ؛هاي فني

؛حق انتقال عوايد دريافتي به خارج از كشور•

تاأتِاولويت قرار دادن• ؛ميزان مشخص مين نياز بازارهاي داخلي

و پرسـنل،و خدمات موجود در داخـل براي كالاهانشداولويت قائل•

و استخدام كاركنانمتبوع دولت به ترتيب از نظر مصرف ؛ ميزبان

؛)87-88ص،1387 سخايي،( پرداخت ماليات براساس قانون دولت ميزبان•

و،در قرارداد مشاركت در توليد• كـشف عـدم ريـسك دوران اكتـشاف

 كـشف عمليـاتي كـه صـورتدر.اسـت پيمانكارةتجاري نفت برعهد 

 هـايههزينـو اسـت قرارداد به منزلة پايان انجام نرسد،به نفت تجاري

،1387 سـخايي،( قابـل بازگـشت نيـست هـم پيمانكـار از سوي شده انجام

پـس، درصورتي كه ميدان اكتشافي تجاري تشخيص داده شود.)102ص

 هـاي پيمانكـار بازيافـت هزينه1»نفت هزينه«از آنكه از طريق مكانيسم 

 بـين2»نفـت انتفـاعي«مانـده بـه عنـوان گرديد، نفت استحصالي بـاقي

و شركت ملي نفت براساس شيوه هاي متفاوت به نحو مقطـوع پيمانكار

 ــ ــسيم م ــناور تق ــا ش ــويو ي ــخايي،(دش ــاي.)128ص،1387 س  در قرارداده

 سـهم،مشاركت در توليد با گذشت زمان سـهم دولـت افـزايش يافتـه

مي سرمايه گـذار هم سـرمايه س ـيابـد تاآنجـا كـه درنهايـت گذار كاهش

 
Cost oil.1

2. Profit oil 



و ترتيبات مالي در  411 قراردادهاي بالادستي در صنعت نفت رژيم حقوقي

مي به صفر مخـزن كـشف عدم زمان قرارداد در صورت. رسد خارجي

و در صورت كشف ميدان6تا5بين   يعنـي، معـادل عمـر ميـدانْ سال

 افتـراق قراردادهـايةيكي از وجوه عمـد. است، سال40تا25حدود

 مالكيـت،رداد اخيـر كـه در قـراستامشاركت در توليد با امتيازات آن

شركت خارجي بر نفت توليدي از محل مخزن بـه محـل اسـتخراج يـا

.استهشدصدور منتقل 

1قراردادهاي خدمت.5

.هـستندي قراردادهاي خـدمت،هاي نفتي گذاري سرمايهةعرصچهارمين نوع قراردادهاي رايج در

ش) كشور ميزبان( منابع نفتية دارند،قراردادهااين در با ركت نفتي بين خدمات يك كه المللي را

مي  و وضعيت حقوقي پيمانكار فعاليت مي عنوان بر مبناي يـك قـراردادو نمايد كند، خريداري

دردكنميتوافق) شركت نفتي خارجي(خدماتي، پيمانكار  و يـا سـهم برابركه دريافـت مبلغـي

و يا شركت ملـي ازپيش تعيين  و نفت حاصله، كشور ميزبان  نفـت آن كـشور را از شده از توليد

درةطريق ارائ و اطلاعات لازم و توسعخصوص خدمات آن هاينداميةاكتشاف و گـاز نفـت

به نوعي شبيه قراردادهاي مشاركت در توليـدبه.كندكشور حمايت  طور كلي، قرارداد خدماتي

آن مي و اصول و اصـلي آن ها تقريباً باشد و تفاوت اوليـه پرداخـت هـا در روش باز مشابه است

و سود شركت نفتي بين هزينه درواقع، برخلاف قرارداد مشاركت در توليـد كـه.استالمللي ها

اي از نفـت توليـدي بازپرداخـت شـده پيمانكار خارجي از طريق سهم ازپيش تعيـين هاي هزينه

هـاي شـركته بازپرداخـت هزين ـكـم در تئـوري دست گردد، بر مبناي يك قرارداد خدماتي مي

به  مي خارجي گونه حق مالكيتي بـه در اين نوع قرارداد نفتي، هيچ براين افزون. باشد صورت نقد

مي شركت خارجي اعطا نمي  به شركت ملي نفت و تمام توليد متعلق باشـد كـه از جانـب گردد

مي  و پيمانكـار خـارجي تنهـا كشور ميزبان عمل دريافـت بهـاي خـدمات خـود سـزاوار نمايد

،)بـدون ريـسك( قرارداد خدماتي صـرفيكلئاايدةنموندر.)21-22ص،1387انصاري،( باشد مي

و يا شركت ملي نفت آن كشور براي انجام خدماتي خاص در حوز  صنعت نفتةكشور ميزبان

مي آن كشور وارد قرارداد با يك شركت نفت بين ايـن نـوع قـرارداد تمـايز وجـه.گـردد المللي

و  كه ريسك پـروژه برعهـد نفتي در اين هاي دانميةتوسعاكتشاف  شـركت ملـي نفـتة است

هم. باشد مي و تجاري بـه شـركت ملـي نفـت ريسكةدرواقع، بر مبناي اين قرارداد، هاي مالي

مي  در كشور ميزبان منتقل و شركت نفت خارجي برخي خدمات معين را يك ميـزان برابرشود

به صورت نقدي  ن قراردادهـا شـركت نفـت در ايـ. دهـد، ارائـه مـي استثابت پول كه معمولاً

1. Service Agreement 
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ص1387انـصاري،(دشـو نميالمللي در خصوص نتايج تجاري پروژه متحمل هيچ ريسكي بين ،26(.

اي ملاحظـات نظيـر افـزايش در برخي از انـواع قراردادهـاي خـدمت بنـا بـه پـاره،اينوجودبا

و علقه  شركتةمالزححق،منابع مالي از سوي دولت ميزبان نبودهاي شركت خارجي در پروژه

 كـه نـوعي قـرارداد طبق قـرارداد بيـع متقابـل نمونه رايب. گردد به صورت نقدي پرداخت نمي

از دريافت هزينه سزاوار، شركت نفتي خارجي شودمي شمردهخدمت و سـود خـود صـرفاً هـا

و حاصل ميداني مي  نه از محـصول نتيجه و كه در آن عمليات اكتشاف را انجام داده است باشد

مي ديگ و گاز كشور ميزبان هاياندر ةهزينـ درحالي كـه در سـاير قراردادهـاي خـدماتي،؛نفت

و صادرات توليدات ميديگپيمانكار از حاصل فروش باها دانر قـرارداديةمحـدود كه ارتباطي

مي  ، پيمانكار خارجي داراي بيع متقابل درواقع، در قرارداد. باشد طرفين ندارند نيز قابل پرداخت

و گاز ميدان كشف حق انحصاري دادهو توسـعه شده براي خريد ميزان خاصي از توليدات نفت

مي به وسيلة شده و مديريت خود ميشو تكنولوژي ةنتيج ـدهـد كـه د، زيرا اين شركت ترجيح

ب. دارا گردد،استهشد را كه تحت نظر خودش حاصليعمليات موجب يك قـراردادهاين حق

به قيمت رو  به پيمانكار خارجي بلندمدت فروش نفت ميز بازار ص 1387انـصاري،( شود داده ،42-

عنـوان پيمانكـار، عمليـات گـذار خـارجي بـه سرمايه،موجب قرارداد بيع متقابل در ايرانبه.)41

و گاز هاي دانميةتوسع و فاينـانس خـود شده كشفنفت مـدتي معـين انجـامدررا با سرمايه

و مي به شركت ملي نفت عملة كلي، با شروع توليد دهد مييات ميدان را و در برابـر كنـد واگذار

به مدت درصد60تواند تا حداكثر مي اسـتهلاك بـراي سال7 الي5محصول توليدي پروژه را

حق اقساط سرمايه، هزينه  و به قيمت روز دريافت نمايدةالزحم ها ،با توجه به اين تعريف. خود

هاي نفتي ايران را نوعي قرارداد خريـد خـدمت برخي قرارداد بيع متقابل نفتي مرسوم در پروژه

تـ سـرمايه از سويكه اند بدون ريسك ناميده   شـود مين مـالي يـا فاينـانس مـيأگـذار خـارجي

ص 1381صحرانورد،( گـذاري ماننـد نـصب وجوه سـرمايهةكليگذاري خارجي شركت سرمايه.)101،

را  آنهتجهيزات، مي اندازي و انتقال تكنولوژي مقرر در قرارداد را برعهده فاينـانس يـا. گيـرد ها

و عمليـات مـوردنظر بـا كمپـاني سـرمايهأت گـذار مين وجوه مالي لازم براي تمام اين تجهيزات

و شروع توليد پس از راه. است و تكنولـوژي در اختيـارةكلي،اندازي تجهيزات ايـن تجهيـزات

مي شركت ملي نفت  حق. گيرد قرار و هزينه بازگشت سرمايه، سود، هـاي پيمانكـار طـي الزحمه

به صورت تحويل محصولات توليد  همـين تجهيـزات وارداتـي طبـق واسطةبهشده اقساط برابر

ميةروي و ارزشيابي مشخص مستهلك  ريسك عمليات،در اين قسم عمليات.گردد حسابداري

و كنتـ و مـديريت عمليـات تـا شـروع توليـد بـا كمپـاني اكتشاف با شركت ملي نفت است رل

مي،جيرخا به هنگـام بازپرداخـت سـرمايه. گيردو پس از آن در اختيار شركت ملي نفت قرار

. اسـت شركت ملي نفتة برعهد شده ها به قيمت قراردادي توافق پيمانكار، ريسك نوسان قيمت



و ترتيبات مالي در  413 قراردادهاي بالادستي در صنعت نفت رژيم حقوقي

به اين اوصاف س،با توجه ازو نوعي انجـام عمليـات پيمانكـاري قراردادهاي بيع متقابل از يك

و از اين رو شباهت زيادي به قراردادهاي خـدمت پيمانكـاري سرمايهسوي گذار خارجي است

و از سوي ديگر قراردادي است  تكه دارد  مشابه قراردادهاي فاينانس،مين ماليأاز نظر مكانيسم

ص 1381صحرانورد،( است د كه كـهكن انكار اصولاً تضمين نمي پيم،در قراردادهاي بيع متقابل.)104،

و تكنولـوژي شركت ملي نفت با پايان قرارداد صاحب تكنولوژي جديد در سطح جهاني شـود

و توليد ميدان مربوطه اسـت كـه بازپرداخـتةكنند يافته تنها تضمين انتقال  آن ميزان از بارآوري

به،تر از اين مهم. هاي پيمانكار را موجب شود هزينه و با توجه  مدت محـدودي كـه مـسئوليت

ت مانـده از سـوي حفـظ رانـدمان ميـدان در مـدت بـاقي، پيمانكار استةسيسات برعهدأكنترل

و فرع هزينهشويپيمانكار تضمين نم  و وي تنها آن ميزان از توليد را كه بازپرداخت اصل هايد

ت سرمايه مي،دكنمينأگذاري اورا ص1381صـحرانورد،( نمايد تعهد ازآنجـا بايد در نظر داشت.)117،

تواننـد ذخـاير مخـازن را در رديـف هـاي نفتـي نمـي شـركت خدمتقراردادهاي اقسامكه در 

ب كنندهاي خود محسوب دارايي او  را المللـي هـاي بـين ين طريق ارزش سهام خود در بورسه

، 1381ربيعـي،(د دارنها وجود افزايش دهند، تمايل چنداني به اين شكل از قرارداد در ميان شركت

.)68ص

 اي قراردادهاي نفتي تحليل مقايسه.6
و زيان كه از طريق آن منافع كه سازوكاري را هـا ميـان ترتيبات مالي در يك قرارداد نفتي ازآنجا

ميشو طرفين قرارداد تقسيم مي Le( از نقـشي اساسـي برخـوردار اسـت،نمايدد تعيين Leuch, 

(1998, p:82 .و اقتـصادي ازآنجـا كـه،گذاري نفتي داد سرمايهدر هر قرار و بنـدهاي مـالي  مواد

و تسهيم ريسك ميان طرفين را معين مي و داردنقـش محـوري،كنـد مكانيسم تخصيص عوايد

يكي از عمده.دكرتوان آن را ستون فقرات هر قراردادي قلمدادبه نوعي مي ترين وجوه درواقع

و اقتصادي قرارداد آشـكارةمقايسر از طريق يكديگ افتراق انواع قراردادها از  و مواد مالي بندها

,&Blinnشود مي others,1986, p:224)(.ا اينبه گر بخواهيم براساس معيارهاي متعـارف بـه ترتيب

ايـنةمقايـس معيارهـا را بـراي ايـن تـوانيم مـي، اصلي بپـردازيمةگانچهار قراردادهايةمقايس

و ريسكمالك: قراردادها طرح نماييم  پذيري يت، مديريت

. شاهد مالكيت كامل شركت عامل بر مخازن توليد هستيم،از نظر ساختار مالكيت در امتياز

 شركت عامل بـه ميزانـي كـه،در قراردادهاي مشاركت در سرمايه يا همان مشاركت تجاري

به مخازن توليـد مالكيـت دارد سرمايه در. گذاري كرده نسبت توليـد در قراردادهـاي مـشاركت

حق. مالكيت بر مخازن در اختيار دولت است اصولاً در قراردادهاي خدمت مانند بيع متقابل نيز

به دولت ميزبان است . مالكيت متعلق
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و مديريت در سيستم امتيازي به،از نظر ساختار عمليات بر شركت صاحب امتياز طور كامل

ب عمليات اكتشاف، بهرهةكلي و در قراردادهـاي. ازاريـابي تـسلط دارد برداري، توسـعه، پـالايش

و مشاركت در توليد  و تعيـين ميـزانة كميت،مشاركت  مـشتركي از طـرفين بـه كنتـرل عمليـات

مي سرمايه و توليد  دولـت،البته در قرارداد مشاركت در توليد نسبت به مشاركت. پردازد گذاري

از نيز كنترل عمليات دست در بيع متقابل. ميزبان در كميته از دست بالاتري برخوردار است كـم

ب .طور مطلق در اختيار دولت ميزبان استهمنظر تئوريك

ةمرحل ـخطـر عمليـات در مـسئوليت،پذيري با توجه به ساختار امتياز از نظر ميزان ريسك

و بهره ب اكتشاف هـاي در سيـستم. شـركت صـاحب امتيـاز اسـتةبرعهـد طـور كامـلهبرداري

و مـشاركت در توليـد  بـرداري بـين شـركت بهـرهة خطرپـذيري عمليـات در مرحلـ،مشاركت

و دولت ميزبان وجود دارد   گـذار سـرمايهة اكتـشاف برعهـدة ولي ريسك در مرحلـ،خصوصي

به انتفا،ريسك اكتشاف در قراردادهاي خدمتةمقولعملاً. است دري سالبه و  موضـوع اسـت

و توسعه نيز ريسك متوجه شركت عامل اسـ بهرهةمرحل ص 1381ربيعـي،(تبرداري بـاوجود.)71،

 در عمل شاهد آن هستيم كه مرزهاي ترسيمي ميـان انـواع،هايي از اين دست بندي اعتبار تقسيم 

به رنگ قراردادها در واقع كم كه در آغاز مي تر از آن است هـيچةنامـ در حقيقت توافق. رسد نظر

قر را نمي پژوهشگري يكي از كه دقيقاً در چارچوب و گفتـه پـيش اردادهاي توان يافت بگنجـد

و تمام ويژگيهب و رسـمي كليـشه هـاي ريـفتعرو ايـناز. هاي آن را بازتـاب دهـد طور تام اي

مي. ندارديي چندانياقراردادهاي نفتي در عمل كار  به تيپ ايد آنچه كه از آن ل قرارداديئا توان

رو در عمـل شـاهد تركيـبنايـاز. شـود گاه در يك قرارداد عيني محقـق نمـي هيچ،تعبير نمود

به دليل پيچيدگي. يافته هستيمل در قراردادهاي انعقادئاهاي ايد تيپ و حقوقي درواقع ،هاي مالي

و قالـب تواند طابقٌ نعل به نعل تابع چارچوب مفاد كمتر قراردادي مي هـاي كلـي هاي استاندارد

در، نمونه رايب.باشد  با توجه به مالكيت كامـل، توليدباوجود آنكه در قراردادي مانند مشاركت

به عنوان پيمانكاري كـه فاقـد هـر نـوع دولت بر منابع تحت و جايگاه شركت خارجي الارضي

،گـردد موضوع مـيي مالكانه سالبه به انتفاةاي به نام بهر مقوله؛ مالكانه با منابع نفتي استةرابط

ت اما به  مالكانـهةقراردادهـا نيـز بعـضاً بهـر مين حداقل درآمد براي دولت در ايـن قبيـلأمنظور

 ايـن واقعيـت مؤيـد تقـدم ملاحظـات اقتـصادي بـر.)71ص،1387، سـخايي( اسـتهشدبيني پيش

و ماهيـت قـرارداد مـشاركت شد،گونه كه اشاره زيرا همان،اورتودوكسي حقوقي است تعريف

و تمـام كـشور ميزبـان اسـت؛ حـال آنكـه كارشناسـا،در توليد  و مؤدي مالكيت تام ن حقـوقي

و با التفات به به اين موازين كه همانا تـضمينةدغدغاقتصادي دولت بدون توجه اصلي دولت

قبل قرارداد است  و هـستند درپي به حداكثر رساندن منافع دولت متبوعـشان،منافع اقتصادي از

و عدول از شاكله اساسي يـك هاي در اين مسير از عاريه گرفتن قالبي ويژة قراردادهاي امتيازي



و ترتيبات مالي در  415 قراردادهاي بالادستي در صنعت نفت رژيم حقوقي

آن» خدماتي بدون ريسك« در قراردادهاييا، قرارداد خاص نيز ابايي ندارند ها اصـل بـركه در

كه پيمانكار خارجي صرف  رامعينـو مبلـغ ثابـت،نظر از نتايج پروژه آن است دري  در قـرارداد

مي برابر هـايكتشـرةانگيزمنظور افزايشبه گاهي،دهد، دريافت دارد خدمات معيني كه ارائه

و براي جذب سرمايه   نفـت خـصوصدراي ويژهگذاري خارجي، ممكن است حقوق خارجي

به شركت خارجي اعطا گردد و صدور محصولن داشت براي نمونه؛توليدي حق تقدم در خريد

به قيمت بازار جهانيو نفت استخراج   كه در عمل اين نوع از قراردادها را به انـواع ديگـر،شده

ص 1387انصاري،(دكن يك مي قراردادها نزد از.)27-26، و،اينگذشته در حتـي ثبـات عـدم سياليت

مي خود را روشنيهب انواع قراردادهاي نفتي خصوص در آكادميكتعاريف و شـاهد دهـد نشان

آن هستيم فارغ از تحقق عيني آن قرارداد در ساحت عمل، در تعريف رسمي يك قـرارداد نيـز

ن  به اجماع دست ةبـك در زمـر با وجود آنكـه قراردادهـاي بـاي براي مثال،.اند يافتهمتخصصان

مي قراردادهاي خدمت طبقه را ها ماهيت قراردادهاي باي اما در برخي پژوهش،شوند بندي بـك

و قــرارداد خــدمت قلمــداد نمــوده بــه  انــد عنــوان تركيبــي از قراردادهــاي مــشاركت در توليــد

)Bindemann, 1999, p: 74(.به چارچوب نگاه سلسلهامروزه و رژيم هاي توافقمراتبي هـاي نفتي

كم گذاري حقوقي حاكم بر سرمايه  بندي اقـسامو عناصر عيني در طبقهدهشتر رنگ هاي خارجي

را،قراردادها اي ميـان پـيش از هـر مقايـسه.تحكـيم نمـوده اسـت پـيشاز بـيش جايگاه خـود

 بايـد تأكيـد نمـود كـه بررسـي تطبيقـي ايـن،هـاي مـالي در انـواع قراردادهـاي نفتـي سيستم

 هـاي دانمي ـژيك نظير وجود يا عدم وجودو پارامترهاي ژئولهب توجههاي مالي بدون چارچوب

تـوان گفـت سـازوكار تخـصيص در قراردادهـاي استخراج نفت كه مـيةهزين نفت،ةشد اثبات

و انتزاعـي محـسوب، تحليـل غيرع اسـت ها بنـا شـدهآنةپاي زيادي بر تا اندازة دوجانبه  ينـي

و توليـدةهزينـ،در يك پژوهش معتبـر.),pp:225-226 Blinn &,others,1986(دشويم اسـتخراج

يكي از مهم به و رژيم حقوقي حـاكم عنوان ترين فاكتورهاي تأثيرگذار در انتخاب ترتيبات مالي

بـر اسـاس ايـن پـژوهش كـه.تبر قراردادهاي نفتي در بخش بالادسـتي قلمـداد گرديـده اس ـ

آن،بندي قراردادهاي نفتـي مبناي طبقه اند، انجام داده كارشناسان نزديك به اوپك  هـا بـا نـسبت

و بهره هزينه و ريسك كشف نفت به ميزان تجاري اسـت هاي استخراج بنـدي در طبقـه. برداري

ت/ متوسط/ پايينةهزينبرمبناي يادشده، وجـه بـه قراردادهـاي بالاي عمليات استخراج نفـت بـا

در. انـد شـده خيـز، قراردادهـاي رايـج در سـه قالـب تقـسيم كـشورهاي نفـت ميان شدهمنعقد

و موضـوع با توجه بـه ايـن، مانند كشورهاي خاورميانه، توليد پايين استةكشورهايي كه هزين

كه از كنترل كامل بر منـابعةشد وجود ذخاير ثابت به آن دارد ، نفتـي نفت، كشور ميزبان گرايش

و با عنايت به ريسك پايين عمليات در اين. برخوردار باشد،چه مديريت چه در حوزه مالكيت

ِ چارچوب،مناطق نظيـر قـرارداد بيـع متقابـل كـه» قراردادهاي خدمت«مانند اقسام هاي حقوقي
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و مالكيـتةكنند تضمين و مديريت كامل كشور ميزبان بر منـابع نفتـي شـركت نداشـتن كنترل

مي،ي است خارج و رواج برخوردار  توليد نفتة در مناطقي كه هزين،درمقابل.باشد از مطلوبيت

و چـين دارد،نرخ متوسط و مرسـوم، مانند اندونزي، آنگولا، عمـان ، سيـستم حقـوقي متـداول

كه سرمايه آن قراردادهاي مشاركت در توليد است هـا نـسبت بـه قراردادهـاي گذار خارجي در

آبكه حوزههمدر مناطقي. ري برخوردار است خدمت از حقوق بيشت  هاي عميـق هاي نفتي در

و هزينو مناطق صعب  آنةالعبور قرار دارند ،تـر اسـت ها از حـد متوسـط افـزون توليد نفت در

و كانادا و توافقة شيو همچنان،مانند درياي شمال . طرفين نظـام امتيـازي اسـت شده ميان رايج

و زيرا دولت با توجه به مشكلا ت خاصـي كـه در اسـتخراج نفـت از ايـن منـاطق وجـود دارد

مي هزينه كه بر خزانه تحميل و هاي هنگفتي تمايـل لزوم استفاده از تكنولوژي پيشرفته، نيز كند

و زيان ندارد كه در سرمايه  مي ايناز؛ هاي احتمالي شريك گردد گذاري اوليه از رو ترجيح دهـد

و بـدون راي بهـرهبـ» امتيازات«چارچوب سنتي اعطاي  بـرداري از ايـن منـاطق اسـتفاده نمايـد

به دريافت مشاركت با سرمايه  درد كن ـشـده اكتفـا مقطوع ولـي تـضمين» الامتيازحق«گذاران و

و مالكيت محـصولةگذار در زمين مقابل اختيارات وسيعي را به شركت سرمايه  كنترل، مديريت

آش البته همان. توليدي تفويض نمايد توانـد بـا كار است در زمان واحد يك دولـت مـي گونه كه

و پارامتر هزين  و ريسكةتوجه به شرايط مختلفي كه از نظر جغرافيايي درها دانميپذيري توليد

از،مناطق مختلف كشور وجود دارد بـا. قـراردادي بپـردازدةگانـسه هاي البقبه انعقاد هريك

به ملاك  يكي از اين الگوها بـه شـكل گاه، كشور ميزبان هيچگفته پيشتوجه به پذيرش خود را

ازها دانميهميت وضعيتا.)Al-Attar &  Alomair,  2005, pp:248-263( كند انحصاري مقيد نمي

و اسـتخراج تاآنجـايي اسـت كـه در قراردادهـايي كـهةهزيننظر ةمنطق ـدر ونـزوئلا اكتـشاف

گـذاري هـاي سـرمايهر بـا شـركت ماراكايبو در چارچوب قرارداد خدمت شركت ملي اين كشو

مي بين در پيمانكار خارجي در مقابل برعهده گرفتن ريـسك سـرمايه،دكن المللي منعقد گـذاري

به ميزان تجاري، تا  بهدرصد90صورت حصول نفت و عنوان بازپرداخت هزينـه از توليد را هـا

مي  ص( نمايد سود تعييني دريافت يـانگر آن اسـت كـه بـرخلاف اين مسئله نما.)26انصاري، پيشين،

كه  ميبهنگاه معمول را تسامح  ميان تحول از قراردادهاي امتيـازي،ناميد» سياست بنياد«توان آن

و و افزايش عوايد كشورهاي ميزبـان رابطـدربه مشاركت و روشـنيةنهايت خدماتي  مـستقيم

و همان در وجود ندارد كه  حقـوق تعلـق،گرديد بياندرياي ماراكايبو هاي توافق خصوصگونه

به كشور ميزبان از ميـزان معمـول در . قراردادهـاي امتيـازي كلاسـيك نيـز كمتـر اسـت گرفته

و تحول ساختارهاي حقوقي به نفع كشورهاي صاحب منابع الزامـاً بـا افـزايش،اين بنابر  تكامل

و منافع دريافتي آن در اين قبيل روابط اقتصادي،به تعبير ديگر. يستن همراهها حقوق اقتصادي

به چارچوب دارايها گذاري سرمايه و بعضاً مطلق نسبت هـاي حقـوقي موجـود استقلال نسبي



و ترتيبات مالي در  417 قراردادهاي بالادستي در صنعت نفت رژيم حقوقي

هاي مالي طرفين بيش از هرچيز تابعي از شرايط عينـي يعنـي مختـصاتو ميزان دريافت است

و وضـعيتةسـابق عمليات از نظر واقع شدن در دريـا يـا خـشكي،ةناحيجغرافيايي  اكتـشاف،

و نزديكي به بازارهاي شنا زمين و دوري وةعمدختي و مـي مسائلي از اين دست مصرف باشـد

مي  از هرچه بيشتر و ضوابط عام حقوقي در مقابل عوامـل عينـي كـه خـارج ةارادگذرد الگوها

.ندشويمتر رنگكمهستند،طرفين

كه از سيستم امتيازات آغاز و خريـد، روندي به قرارداهاي مـشاركت در توليـد خـدمتو

و منافع كشورهاي نفت،ختم شد  زيرا تالي منطقـي،دكن خيز دلالت نمي الزاماً بر افزايش حقوق

به  كه قراردادهاي فاينانس صرف را و ايدةعنوان نمون اين امر آن است ل روابـط ميـانئا مطلوب

و دولت شركت اقتـدار رواج امتيازات كـه بـا دورانةدوردر. هاي ميزبان تلقي نماييم هاي نفتي

و روشـنفكران جهـان سـوم بـراي تمدارانسياس گرايش پررنگي در ميان،استعمار تقارن داشت 

و عمليات شركتةكاهش داير در تصدي و بهـرهةحوزهاي خارجي بـرداري از منـابع توسـعه

به نفوذ گسترد  كه واكنشي و حتي سياسـت شركتةطبيعي قوت گرفت هاي معظم در اقتصاد

هـاي خـارجي اين رويكرد تلاش خود را بر كاهش حداكثري حضور شركت.اين كشورها بود 

و حضور اين شـركت كردههاي ملي معطوف در پروژه  پي تحديد فعاليت، دخالت و در هـا بود

ب  ةباوجود ازميان رفتن دور. خصوص در مراحل مديريتي بودهدر مراحل مختلف عمليات نفتي

ن همچنــاناسـتعمار و حاشــيهايــن نگــاه يعنــي كمينــه هــاي اي كــردن دخالــت شــركت مــودن

و الگوي راهنماي گذاري در پروژه سرمايه به خط مشي  از كارشناسان تبـديل گروهيهاي نفتي

هـا را غـارتگري هـاي خـارجي در ايـن پـروژه تاآنجا كـه هرنـوع حـضور شـركت. استه شد

ون مخاطره انداختبه برايالمللي هاي بين شركت مالكيـت دولـت بـر استقلال اقتصادي كـشور

مي  به اين.ندكن منابع طبيعي قلمداد مي گونه كه نظر  به دراختيار داشـتن اندازهاز گرايش بيش رسد

و و تمام مديريت اجرايي  بـه اسـتفاده از سـرانجام،كـشور ميزبـان از سـوي عملياتةادارتام

كه موجب سلب مسئوليت از شركت سرمايه شيوه مي هاي استقراضي و ضـمانتي نيـزدشو گذار

كه به مي براي انتقال تكنولوژي به كشور ميزبان ندارد ختم گردد در نظر  راسـتاي نهايـت در آيـد

و نياز آن ها منافع كشورهاي درحال توسعه كه عموماً از سطح فناوري پاييني برخوردارند نباشد

كه شركت سرما. كندنمينأترا به انتقال سطوح بالاي فني گـذار بـه هـريهحال آنكه درصورتي

به همان ميزان مـسئوليتةپروژدرجه در  و حضور عملياتي داشته باشد، و نفتي دخالت پـذيري

ب علقه و مـي افـزايش با بازگشت سرمايهآنط تنگاتنگادليل ارتبههايش به موفقيت پروژه يابـد

و مقرض صرف را ايفا نمي نقش يك وام   حتـي شركت خـارجي، صرفِدر فاينانس. كند دهنده

و فرع سـرمايه از محـل بهـره رود نمي موضوعزير بار اين و عوايـدكه بازگشت اصل بـرداري

به عوايد منظور مينأتپروژه  و دستيابي بـ براي خود را مستقل از پروژه شدهگردد كه  آن راياي
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مراحـلةهم ـباوجود آنكه دراختيار داشتن كامـل. انتظار دارد است، مالي صورت گرفته مينأت

ب تول يتـاريخ از نظـر خيز دولت در كشورهاي نفت از سويخصوص مراحل بالادستيهيد نفت

و غايت نگريـسته بوده از مطلوبيت برخوردار به چشم يك هدف به آن  شـده اسـت،و هميشه

كه با بايد هـاي گـذاري در پـروژه هاي هنگفت سـرمايه هزينه وجودبه اين موضوع توجه داشت

و ريسك  كه دولت در رديف هزينهو نيزآنپذيري بالاي نفتي سالانه متعهدةبودجهاي خاصي

به سرمايه دولت به پرداخت آن است، اصولاً  در تمايلي ندارد كه از محل منافع عمومي گـذاري

آن حوزه و بازگشت سرمايه در كه سودآوري اين اصـل كلـي. ها محل ترديد باشد هايي بپردازد

گي  كه كشورهاي نفت وقتي در كنار اين واقعيت قرار منـابع مـالي كمبودخيز عموماً با مشكل رد

.يابدميصدق بيشتر،هستندروبهروهاي زيربنايي گذاري لازم براي سرمايه

 نتيجه.7
، خـصلت عمـومي قراردادهـاي شدهغفلت از آن عموماًي نفتي قراردادها انواعليتحل در آنچه

،درحقيقـت. هاي فرامليتي اسـت المللي شركت بين هاي گذاري سرمايهةزيرمجموعةنفتي به مثاب

و برخي ويژگي و اخـتلاف خـاصةبـه شـائبدنبايهاي قراردادهاي نفتي تفاوت اسامي بـودگي

و كشور ميزبان متـ زيرا روابط ميان كمپاني. ها دامن زند بنيادين اين چارچوبه  ازأهاي فرامليتي ثر

به  كه و چارچوبه برخي پارامترهاي عمومي فراحقوقي است هايي كه ايـن روابـط روابط طرفين

مي درون آن  مي ها شكل و ريـسك بـالاي مراحـل واقعيت. بخشد گيرد، تعين هايي نظيـر هزينـه

و حتــي بــسياري از دولــت تواني شــركتنــااكتــشاف،  هــا بــه پــذيرش ريــسك هــاي متوســط

هـاي زيرسـاختودنبـ جغرافيـايي،ةاي، شرايط ويـژ هاي پرهزينه گذاري در چنين پروژه سرمايه

ــري در  و تراب ــنعتي ــشترص ــت بي ــشورهاي نف ــز ك و،خي ــشخص ــصايص م ــه خ و هم ــه  هم

و دولـت هاي سرمايه فردي را به روابط ميان شركتبه منحصر پـذير تحميـل هـاي سـرمايه گـذار

كه ميان كمپاني.دكن مي و دوره مروري بر مفاد قراردادهايي و كشورها در مناطق هاي مختلـف ها

كه،دهشمنعقد  به اسـتثناي مقطـع گـذار از سيـستم پاره باوجودنمايانگر آن است اي اختلافات

و بنـدهاي تكرارشـونده،امتيازي كلاسيك  و روابط حقوقي شـاهد مـواد اي در مابقي قراردادها

و كمپاني و ثغور روابط ميان كشورها مي هستيم كه حدود ي هـاي تـضمين نظيـر؛سازد ها را معين

حقـوق كـشور ميزبـان، از جملـه سـازدو منافع كـشورها را مـشخص مـيهاكه حقوق شركت

 حـق مـانع للغيـر؛ استفاده از منابع استحصالي براي مصرف داخلي بـه قيمـت مناسـب منظور به

و بهرهةناحيكمپاني در در؛برداري عمليات براي اكتشاف ةمرحلـ پذيرش بخش اصلي ريـسك

واكه گذار شركت سرمايه از سوي حفاري ِ تقريباً در راةهمقع فصول مشترك قراردادهاي نفتي

مي  به ايناز.دهد تشكيل مي رو كه تفاوت نظر از آيد كه ميان اين قراردادها وجود دارد بـيش هايي



و ترتيبات مالي در  419 قراردادهاي بالادستي در صنعت نفت رژيم حقوقي

و تجـاري داشـته باشـد و حتـي اقتـصادي آثـار سياسـي خـاص داراي،آنكه مابازاي حقـوقي

ضد خصوص در دوران مبارزات استقلال به و بـوده هاي صـاحب منـابع استعماري ملت خواهانه

گـذاري در چارچوب مناسبات سـرمايه شده منعقدهايدديگر تفاوت ميان قراردا عبارتبه. است

و كرنـا مـي در پروژه  كه كشورهاي نفتي در بوق و شدتي به آن ميزان و كردنـد هاي نفتي  نبـود

درةمطالع بـودگي نمايـد، نمايـانگر خاصةدافااخير بيش از آنكهة سالصدةدور اين قراردادها

و نقاط تشابه بسيار  كه هيچ قراردادي بـهدباي.ي است وجوه اشتراك  به اين مسئله توجه داشت

و چارچوب آن في و ظرفـي. نفسه مقبول يا مطرود نيست دليل نوع نوع قرارداد تنها چـارچوب

مي آنچه بيش از هرچيز اهميت دارد. براي تقسيم منافع ميان طرفين است   بيـانگر دقيـق توانـدو

و شركت خارجي باشد و درصدهاي شده هاي توافق نرخ،ساختار روابط مالي ميان دولت ميزبان

و هزينه روش دقيق نگهداري حسابير، افزون گرفته به طرفين تعلق هـاي مربوطـه هاي پرداخت

و قـوانين نظـام حقـوق داخلـي.كه در روابط طرفين رسـميت دارد استو تعيين نوع اسعاري 

آن كننده نقش تعيين نيز موضوعه در كشور و مفاد . كنـد ها ايفـا مـي اي در انتخاب نوع قراردادها

و يـا در جهـت آن مـانع اين ساختارها مي تراشـي تواند انعقاد شكل خاصي از قرارداد را تسهيل

و محـذورات انتخاب هر چارچوب قراردادي گـستره،از سوي ديگر. نمايد  را اي از مقـدورات

آن پيش روي طرفين مي و و از برخي دور گذارد به برخي از اهداف خود نزديك .كنـدمي ها را

هـاي قـراردادي هاي مختلف چـارچوب كه پروژه داشت اظهار با قاطعيت توانمي،صورتهر در

مي  و استفاده از يك فرم قراردادي واحد در تمام پروژه متفاوتي را و معاملات نظر قابـل طلبد ها

ن و مناسبي .يستدفاع
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